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آرش شفاعى 

آرش شفاعى در بهمن ماه سال 1354 در مشهد متولد شد. او كه 
دانش  آموخته رشته مهندسى برق (گرايش قدرت) و كارشناسى ارشد 
علوم ارتباطات اجتماعى در دانشگاه علامه طباطبايى است، تاكنون 4 
مجموعه شعر تا فراسوى رفتن (نشرمديا ـ 1383)، تهران شبيه هرشب 
ــياه بود (سوره مهر ـ 1386) ، تكه  هاى سرب در دهانم (نشر  ديگر س
ــعر جوان ـ 1388)،  صرير ـ 1386) و جمعه خيابان وليعصر (دفتر ش
ــت. او كه به عنوان نفر نخست مسابقة سراسرى شعر  منتشر كرده اس
ــش را در كتابى به نام  ــد، خاطرات ــفر معنوى اعزام ش ــج  به اين س ح
ــورة مهر منتشر كرده  ــرزمين آينه ها توسط انتشارات س سنگ در س
ــعر دانش آموزى كشور، جشنواره  ــت. شفاعى برگزيده مسابقات ش اس
ــهريور)، هفدمين جشنوارة مطبوعات  ــعر جوان كشور (شب هاى ش ش
ــور و نامزد دريافت جايزة ادبى نيما براى مجموعة «جمعه خيابان  كش
وليعصر» بوده است. وى داورى برخى از جشنواره هاى سراسرى شعر 
ــنواره شعر و داستان جوان كشور، جايزة شعر خبرنگاران  از جمله جش
ــعر جوان را برعهده داشته است. او كه بيش از  ــال ش و جايزة كتاب س
يك دهه است به كار مطبوعاتى اشتغال دارد، علاوه بر نگارش نقدهاى 
ــريه ها و مجله هاى ادبى، هم اينك دبير  مطبوعاتى در تعدادى از نش

سرويس اجتماعى روزنامة قدس است.
ــدنش به شعر مى گويد: «زمانى كه  ــفاعى درباره علاقه مند ش ش
ــتانى بودم، سال هاى آخر دهه60 به شعر علاقه مند شدم و به  دبيرس
صورت آماتور شعر مى نوشتم. طبيعى بود شعرهايم آن اوايل تقليدى 
ــعر  ــد حافظ و مولانا؛ تا اين كه ش ــاعران بزرگى مانن ــعار ش بود از اش
ــتان كاملا نگاهم به  ــتان» مهدى اخوان ثالث را شنيدم و زمس «زمس
شعر و اين را كه چگونه بايد شعر گفت، تغيير داد. آن زمان اين سوال 
ــاعر بايد چه دغدغه هايى داشته باشد و چگونه  برايم پيش آمد كه ش
بايد زمان خود را به خواننده منتقل كند. زمستان راه شعر و شاعرى را 
ــان داد. شروع كردم به مطالعه درباره ادبيات و شعر و كتاب  به من نش
ــكل دهد. ــى ام را افزايش داده و جهان بينى ام را ش ــى كه آگاه هاي

ــوزى تاثير زيادى در علاقه مندى و  ــنواره هاى دانش آم آن زمان جش
ــعر داشت بخصوص اين كه اين جشنواره ها  ماندگارى من در حوزه ش
ــتر و جدى تر برگزار مى شد. اين جشنواره ها مرا با  ــان بيش در خراس
ــاعران همسن و سال خودم و استادان ادبيات و شاعران اسم و رسم  ش

دار آشنا كرد.»
ــت كه در آثار آرش  ــق سه موضوعى اس ــت و عش اجتماع، سياس
ــفاعى ديده مى شود، اما اشعار عاشقانه او  نمود بيشترى دارد. خود  ش
او در اين باره مى گيد: «نمى توان از اين نكته به سادگى عبور كرد كه 
ــعار  ــى و عاطفى خود اش مخاطب براى برآورده كردن نيازهاى احساس
ــت كه اشعار  ــتر پيگيرى مى كند؛ به همين دليل اس ــقانه را بيش عاش
ــقانه، مخاطب و مشترى بيشترى دارد و طبيعى است وقتى شاعر  عاش
ــتر مورد توجه قرار گرفته، روى  ــود برخى اشعارش بيش متوجه مى ش
آنها متمركزتر مى شود؛ اما من از ساير اشعارم دفاع مى كنم و آنها را 

دوست دارم، هرچند شايد مردم زياد آنها را نپسندند.»
ــوال كه فضاى مجازى چه تاثيرى بر  ــفاعى در پاسخ به اين س ش
ــخ داد: «پايان نامه  ــته و خواهد داشت، پاس ــعر معاصر داش دنياى ش
دكترايم درباره تاثير فضاى مجازى بر آينده شعر است. به نظرم فضاى 
ــعر دارد. فضاى مجازى دايره مخاطبان شعر  مجازى تاثير مثبتى بر ش
ــطح تحصيلات مردم بالاتر رفته و آنها اكنون  را بازتر كرده هر چند س
ــند. مخاطبان اصلى شعر و ادبيات،  ــتر مى شناس ــعر را بهتر و بيش ش
ــتند و خوشبختانه سطح آگاهى و تحصيلات زنان روز به روز  زنان هس
بيشتر مى شود و زمانى كه مخاطب شعر آگاه تر باشد مسلما بر سطح 
كيفى اشعار نيز تاثير مى گذارد چون او ديگر به سادگى هر شعرى را 
ــده ام چون  نمى خواند و به آن ارجاع نمى دهد.در توييتر فعال تر ش
ــاعر در اين فضا درون خودش را بيشتر نشان مى دهد.اما نمى توان  ش

جذابيت هاى اينستاگرام را هم ناديده گرفت.»
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم: 

چه بايد كرد پا در بند دورى هاى بعد از توچه بايد كرد پا در بند دورى هاى بعد از تو
نشستن چشم در چشم صبورى هاى بعد از تونشستن چشم در چشم صبورى هاى بعد از تو
چرا در قهوه خانه چشم ها اين قدر تاريك اندچرا در قهوه خانه چشم ها اين قدر تاريك اند

چه غمگين است قليان ها و قورى هاى بعد از توچه غمگين است قليان ها و قورى هاى بعد از تو
شبيه جاده ى  يك روستاى نيمه متروكمشبيه جاده ى  يك روستاى نيمه متروكم

كه آشفته است خوابش از عبورى هاى بعد از توكه آشفته است خوابش از عبورى هاى بعد از تو
غمت با آن چنان سوزى نشسته در صداى شبغمت با آن چنان سوزى نشسته در صداى شب
كه خون مى بارد انگشت چگورى هاى بعد از توكه خون مى بارد انگشت چگورى هاى بعد از تو
به نان و نور و داغاداغ آن تن مى خورم سوگندبه نان و نور و داغاداغ آن تن مى خورم سوگند
كه افتاد از دهان طعم تنــورى هاى بعد از توكه افتاد از دهان طعم تنــورى هاى بعد از تو
بيا از گوشه ى چشمم بچين اشك و دعايم كنبيا از گوشه ى چشمم بچين اشك و دعايم كن
دعا كن دورباشد چشم شورى هاى بعد از تودعا كن دورباشد چشم شورى هاى بعد از تو
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    احسان پرسا

گاهى شرار شرم و گاهى شور شيدايى است
اين آتش از هر سر كه برخيزد تماشايى است

دريا اگر سر مى زند بر سنگ حق دارد
تنها دوای درد عاشق ناشكيبايى است

زيبای من ! روزی كه رفتى با خودم گفتم
چيزی كه ديگر برنخواهد گشت زيبايى است

راز مرا از چشم هايم مى توان فهميد
اين گريه های ناگهان از ترس رسوايى است
اين خيره ماندن ها به ساعت های ديواری 

تمرين برای روزهايى كه نمى آيى است
شايد فقط عاشق بداند او چرا تنهاست:

كامل ترين معنا برای عشق تنهايى است

      فاضل نظری 
گ
اي

مكر دنيا را به مكری تازه بى تاثير كن
زندگى تغيير خواهد كرد ، پس تغيير كن

زنده ام با آرزوی مرگ ، زيرا گفته ای
مرگ را از آرزوی زنده بودن سير كن!

شير را شرمنده ی چشمان آهوها مخواه
يا نهان كن خويشتن را يا مرا زنجير كن

هر چه ماندم چشم در راه تو ، عاشق تر شدم
چشم در راهم ، بيا... اما كمى تاخير كن

     مهدی مظاهری
م
ز

بگو ستاره نتابد ، پرنده پر نزند
كه عاشقانگى ات را ، كسى نظر نزند

صدای شيهه ی اسبان بى سوار، ای كاش
نمک به قلب پر از زخم ، بيشتر نزند

به پيشواز شهيدان فرشته ای آمد
به گاهواره ی اصغر ، بگو كه سر نزند
عموی تشنگى آمد ، سپر بياور عشق

كه خصم بر تن صد پاره اش دگر نزند
اگر چه خيمه ی زينب ، سراچه ی درد است

بگو كه لشكر غم بيش از اين به در نزند
سكوت دشت پس از سور و شادی دشمن
چگونه شعله ی حسرت به هر جگر نزند

در آتش غمت اسپند دود كرده دلم
كه عاشقانگى ات را ، كسى نظر نزند

    نغمه مستشار نظامى 
بگ
ك

سرگذشتم گرچه از تكرار رسوايى پُر است
سينه ی من هم چنان از شور شيدايى پُر است

عصر دلتنگى است... گول اين هياهو را نخور
ازدحام شهر از انبوه تنهايى پر است!

برگى از شاخه به خاک افتاد، مى بينى رفيق!؟
فصل پاييز از تصاوير تماشايى پر است

 عشقِ تو در سينه ی من؟!... ادعای مشكلى ست
بركه ای كوچک كه از امواج دريايى پر است!...

 دست خالى مانده ام هرچند در شام فراق...
سينه ام از شوقِ آن صبحى كه مى آيى، پُر است...

    سيد محسن خاتمى 
س
س

يک اسم، يادگار كسى كه تو نيستى
اسمى به اعتبار كسى كه تو نيستى

زندان – هزار و سيصد و پنجاه و پنج – مرد
عكس شماره دار كسى كه تو نيستى
در پارک، صندلى كنار تو خالى است
در فكر او، كنار كسى كه «تو» نيستى

مرد مچاله – ساعت بيهوده – شهر گيج
يک زن، در انتظار كسى كه تو نيستى...

تو مرده ای و چند بلوک آن طرف تری
او رفته بر مزار كسى كه تو نيستى

نفرين به روزگار تو كه نيستى كسى!
نفرين به روزگار كسى كه تو نيستى!

    محمدسعيد ميرزايى
يک
اس

بهار بود و دلم فصل بى ترانگى اش
و درد در تن من گرم موريانگى اش
كسى نبود كسى لايق غم دل من

كسى كه دل بسپارم به بيكرانگى اش
در انتظار قدومش انار ديده ی من

رسيده است به جشن هزاردانگى اش
**

شبيه رد قدم های موج بر ساحل
به جای مانده بر اين شانه ها زنانگى اش

نه من نه او نه شما ..شاعر اين زمانه كسى است
كه تكه پاره شود بغض های خانگى اش

      سعيد بيابانكى  

آورده است چشم سياهت يقين به من
هم آفرين به چشم تو ، هم آفرين به من

من ناگزير سوختنم ، چون كه زل زده ست
خورشيد تيز چشم تو با ذره بين به من

ياران راستين مرا مى دهد نشان
اين مارهای سرزده از آستين به من

تا دست من به حلقه زلفت مزين است ،
انگار داده است سليمان نگين به من

محدوده ی قلمرو من چين زلف توست
از عرش تا به فرش رسيده ست اين به من

    عليرضا بديع 

حتى اگر نباشى، دنيا ادامه دارد!
دردا كه درد امروز فردا ادامه دارد
بعد از تو خاطراتت ماندند تا بدانم

گيرم به شكل كابوس رويا ادامه دارد
افسانه چون خود عشق پايان نمى پذيرد

حتى در اين تغزل نيما ادامه دارد
 صدها جمال هر روز چين مي خورند اما
 تا جذبه ی جنون هست ليلا ادامه دارد
سر در هوايى موج، او را به صخره كوبيد

اما بدون او هم دريا ادامه دارد
عشق است و راه دورش راهى كه در دل ما

جايى اگر نباشد بى جا ادامه دارد

    غلامرضا طريقى  

سفر بهانه خوبى برای رفتن نيست
نخواه اشک نريزم دلم كه آهن نيست

نگو بزرگ شدم گريه كار كوچک هاست
زنى كه اشک نريزد قبول كن، زن نيست!
خبر رسيده كه جای تو راحت است آنجا
قرار نيست خبرها هميشه… اصلن نيست!
شب است بى تو در اين كوچه های بارانى

و پلک پنجره ای در تب پريدن نيست
حسود نيستم اما خودت ببين حتى

چراغ خانه مهتاب بى تو روشن نيست
مرا ببخش اگر گريه مى كنم وقتى

نوشته ای كه غزل جای گريه كردن نيست
زنى كه فال مرا مى گرفت امشب گفت

پرنده فكر عبور است فكر ماندن…

    مژگان عباسلو  

باران ببار پنجره ی بسته وا شود
اينجا پرنده ای ست كه بايد رها شود
تا كى پرنده باشد و دربند و بى دليل

وامانده ی ميان زمين و هوا شود
درد زمان، بلای زمين، ريخت در دلش

تا هيأت مجسم درد و بلا شود
زل مى زند به آبى آن دورها مگر

قدری از اين سياه مداوم جدا شود
مى داند او كه اين همه ديگر غريب نيست

روزی اگر پرنده ی آن دورها شود
*

حالا ببين در اين همه غربت چه مى كشد
انسان اگر پرنده ی اين ماجرا شود

    عادل سالم 

رد پايم را برايت به ارث مى گذارم
اما دخترم

تو راه خودت را برو!

    حميدرضا شكارسری 

ماهى قرمز بمان، حتى اگر بد بگذرد
مى رسد روزی كه اين درياچه از سد بگذرد

در پى اين مرگ تدريجى تولد نيز هست
ماه گاهى لازم است از هرچه دارد بگذرد

بى تو ای اوج و فرود ديدنى! جذاب نيست
داستانم حول اول شخص مفرد بگذرد

آه نه! تو قصد دريا داری و انصاف نيست
رود در آغاز راه از خير مقصد بگذرد

ماهى زندانى ام! تلخ است وقتت بيش از اين
بين اين ديوارها، بى رفت و آمد بگذرد

گرچه هر سنگى برای رود، كشف تازه ای ست
مايه ی رنج است هر چيزی كه از حد بگذرد

    كبری موسوی قهفرخى 

نگذار باز از سفرت بى خبر مرا
يك بار هم اگر شده با خود ببر مرا

شكر خدا كه گريه ی سيری نصيب شد
هربار تشنه كرد غم ات بيشتر مرا

سر را به دامنت بگذارم اگر، سر است
دامن چو مى كشى، به چه كار است سر مرا

يك بار جای اين همه زخم  زبان زدن
راحت بگو كه دوست نداری دگر مرا

آه ای خيال دور كه آواره ات شدم
يك شب بيا به خانه ی خوابت، ببر مرا

    سيد على لواسانى
نگ
يك

مهمانى تمام شده
اما مهمانان

همچنان در حياط ايستاده اند
هيچ كس دوست ندارد به تنهايى اش برگردد

ماشين ها
در تاريكى پارک شده اند...

    رسول يونان 
ي

م
ام

بايد كه لهجه ی كهنم را عوض كنم
اين حرفِ مانده در دهنم را عوض كنم

يک صبح تازه را بسرايم از آفتاب
شمع قديم سوختنم را عوض كنم

دارم ميان مقبره ها راه مى روم
شايد هوای زيستنم را عوض كنم
بردار شعر های مرا، مرهمى بيار

بگذار وصله های تنم را عوض كنم
بگذار شاعرانه بميرم از اين سرود

از من مخواه تا كفنم را عوض كنم
من كه هنوز خسته ی باران ديشبم
فرصت بده كه پيرهنم را عوض كنم

    على داوودی  
با
اي

و داستان غم انگيزی ست
دستى كه داس را برداشت

همان دستى ست
كه روزی

در خواب های مزرعه گندم كاشت

    گروس عبدالملكيان 
و
د

برای من كه پُرم از قفس پری بفرست
اگرنه... يک دو نفس بال باوری بفرست

برای مشق جنون شهر جای محدودی ست
برايم از ورق دشت دفتری بفرست

دو بغض چشم مرا ميزبان باران كن
تر است دامن من... ديده ی تری بفرست!

تو تا «عزيز» منى راه و چاه هردو يكى ست
هنوز منتظرم، نابرادری بفرست!

خيال خانه ام از نور و پنجره خالى ست
ميان«بسته ی ديوارها» دری بفرست

دلم گرفته از اين آسمان بى پيغام
دلم گرفته... برايم كبوتری بفرست

    سيد وحيد سمنانى
بر
اگ

يخچال تازه خريده ام برايش
مراقب ميوه های مانده باشد

محافظى...
تقويمى...

از روزهای نيامده نگهداری كند
هوای خانه را دارم

در طول روز فكر مى كنم به او
هر شب سر مى زنم به آن

    آزاده زارعيان  
يخ
م

در حوصله برف نيست
ساعت ها روی زمين بنشيند

به آفتاب زل بزند
خيابان ها آب مى شوند

با مشتى برف
پای درختى

در انتظار سرودی كوچک
روزهای ديگری

از پنجره مى گذرد
سرود كوچک را مى شنوم

آن چنان كه هر انسان ديگری
هنگام دوست داشتن

    عليرضا عباسى
در ح
ساع

ديشب ستاره ای به دستم چسبيد
با صابون شستم نرفت
با ليف سابيدم نرفت

دستم را تا صبح در آب گذاشتم
تا خيس بخورد
بلكه كنده شود

وقتى از خواب بيدار شدم
ستاره بر دستم
دريچه ای بود

برای ديدار با كهكشان ها

    پونه ندايى 
د
با

بى تاب ام
و خواب ندارم

اگر غير اين است كه نيست
به خوابم بيا و ببين

چندين چراغ
از شب من حرف مى زنند

و چندين كتاب باز
از گفت و گوی من و ديوار

پرده بر مى دارند
با اين همه وقتى با عكس تو ديدار مى كنم

همه را بيدار مى كنم
حتى بى تابى را

كه در سرم تاب مى خورد

    قاسم طوسى 
ب

بى
و

من
در شعرهايم مى دمم

پروانه مى شوند
براى دفتر خاطراتت

پروانه
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بهار بود و دلم فصل بى ترانگى اش
درد در تن من گرم موريانگى اش و
كسى نبود كسى لايق غم دل من

كسى كه دل بسپارم به بيكرانگى اش
در انتظار قدومش انار ديده ی من

رسيده است به جشن هزاردانگى اش
**

شبيه رد قدم های موج بر ساحل
به جای مانده بر اين شانه ها زنانگ

ش نه من نه او نه شما
پ كه تكه

   سعيد بيابانكى  
به
و

چشم سياهت يقين به من است
ين به چشم تو ، هم آفرين به من

ر سوختنم ، چون كه زل زده ست
يز چشم تو با ذره بين به من

ن مرا مى دهد نشان
سرزده از آستين به من

حلقه زلفت مزين است ، ه
 سليمان نگين به من

و من چين زلف توست
ش رسيده ست اين به من

رضا بديع 

وانه مى  پروانه مىپ
ت براى دفتر خاطراتتبراى دفتر خاطرا

ه و هپ و پروانهپ

پپپن پرسارسارسارسا     احسا

منن
در شعرهايم مى دمممدر شعرهايم مى دممم

م شوند مى شونده انه

قرارمان 
زير يكى از تيرهای برق جهان
آنجا كه اميد نور عبث نيست

كه اين كوه ها
فرمول اثبات بى چراغى جهانند

    ايمان مختار 

خشك مى كنى!خشك مى كنى!


